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 بررسی تأثیر شهید ثالث در گسترش فرهنگ شیعی در هندوستان

 *سلیمان حیدری

 **محمدعلی رنجبر

 كيدهچ

نور الله مرعشي شوشتري )شهيد ثالث( از علماي شهير سده دهم و ياازدهم  قاضي سيد
گيري از عالمان آن روزگار و پادر  ق( و پس از بهره 956هجري در شوشتر زاده شد )

هاي الدين، براي کامل کردن تحصيلاتش به مشهد رفا  و بار اثار آشاو سيد شريف
د. او بر اثر تسلطش بر علوم مذهبي و مكاتب فقه عصر شاه اسماعيل دوم، به هند کوچي

اهل تسنن، به بالاترين منصب قضاوت در دوره اکبر شاه گورکاني راه ياف  و افزون بار 
قضاوت و تدريس، به پشتيباني شماري از شيعيان دربار گورکانيان، آثار مهمي در عرصه 

ذارد؛ يعني به آنان کما  فرهنگ شيعي پديد آورد و عصر بيداري شيعيان هند را بنياد گ
کرد تا جايگاه برجسته خود را در سن  اسلامي نمايان کنند و سارانجام بار اثار هماين 

شهادت رسيد. اين نوشتار با توجه به  ، بهاحقاق الحقويژه نوشتن ها بهکوشش
هاي علمي، فرهنگي و اداري قاضاي ناورالله در هناد، باه تبياين جايگااه او در کوشش
 پردازد.باني آن ميرشد فرهنگ شيعي و نگاه برد روندپيش

 کلیدواژگان
 هند، قاضي نورالله، شيعه، احقاق الحق، گورکانيان.

                                                           
 soleymanheidari@yahoo.comاستادیار دانشگاه شیراز ، گروه تاریخ، شیراز، ایران. )نویسنده مسئول(.  *

 ranjbar@shirazu.ac.ir. استادیار دانشگاه شیراز، گروه تاریخ، شیراز، ایران **
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 مقدمه

تـاریخ تشـی  ویژه فراوانی تا كنون درباره تاریخ اسلام به هایایرانیان مقالات و كتاب

ری و و هـر یـا از انـان كوشـیده اسـب بنـابر مبـانی ف ـانـد در شبه قاره هند نوشـته

های ذهنی خود، روند گسترش اسلام و تشی  را در هنـد تحلیـل كنـد، امـا تـ  یر انگاره

ای حساس از تاریخ هند كـه كوشـیدند از تشـی  در عالمان شیعی در این زمینه در برهه

های غیر شیعی دفاع كنند و گاهی در این راه جـان خـود های گوناگون نحلهبرابر هجمه

ر بیشـتر ایـن ا ـار فرامـوش شـده اسـب. نـوراي شوشـتری از را نیز از دسب دادند، د

هـای دـد شهیرترینِ این عالمان بود كه در زمانه خودش، بدون تقیه و اش ارا، به كتاب

های ناشیعیان بـه تشـی ، و دیگر هجمه ابطال نهج الباطلشیعی همچون 

ی افزود و زمینـه پاسخ داد و ا ار فاخری در این زمینه پدید اورد و بر غنای ادبیات شیع

را برای گسترش و ماندگاری فرهنگ شیعی در سرزمین عجایب فراهم اورد. درباره این 

عالمِ شیعی و تـ  یر او در گسـترش فرهنـگ شـیعی در هندوسـتان، تـا كنـون پـژوهش 

و  گویانـهدرخوری سامان نیافته اسب، بل ه بیشتر ا ار درباره تاریخ تشی  در هنـد، كلی

ای در پـی پاسـخ بـه دو خانه. این مقاله، به روش كتاباندع پرداختهگذرا به این مودو

 در ایانـدازه چـه تـا هـای ویامـوزه و ایران قادی در خانوادگی پیشینهپرسش اسب: 

هـایی بـرای گسـتردن قادـی نـور اي از چـه روش بود؟ مؤ ر هندوستان یابی او دركام

مذهب در دربـار گوركانیـان در یعهجا اسـتفاده كـرد و ایرانیـان شـفرهنگ شیعی در ان

 پیوستن قادی به انان و پی گرفتن تبلیغات شیعی او مؤ ر بودند؟ 

با توجه به دو پرسش اصلی مقاله، فردیه پژوهش این اسـب كـه قادـی نـوراي در 

كه افزون بر فقه ای اهل علم متولد شد و از استادان برجسته زمان بهره برد؛ چنانخانواده

تب فقه تسنن اگاهی یافب و بر پایه همین اگاهی و توانایی و به كما چند شیعه از م ا

تن از ایرانیان شیعی، به دربار اكبرشـاه گوركـانی گراییـد و از تسـامه مـذهبی او بهـره 

های تبلیغـی چـون هایگرفب و با برداشتن تقیه و پذیرش منصب قضاوت و بـا شـیوه

برای گسترش و پایداری فرهنگ شـیعی در  نگاری، زمینه راتدریس، ت لیف كتاب و نامه

ترین جا فراهم كرد. مقاله به چهار بخش تقسیم شده و با ت كید بر بخش سوم، اصـلیان
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 مودوع پژوهش را دنبال كرده اسب.

 ق( 979ـ956زادگاه و خاستگاه پرورشی )

( و 11، 1374ق( )موسوی جزائری،  956نوراي در شوشترِ خوزستان زاده شد ) سید

خوانند؛ زیرا جـد  رو، به سید نور اي شوشتری شهرت یافب. او را مرعشی نیز میاین از

بـرد كـه زمـانی در مـرعش الحسن علی نسب میانان، به فقیه محدث و زاهد به نام ابی

(. قادی نور اي گفته اسـب: 115، 1376زیسب )مرعشی نجفی، )میان شام و تركیه( می

و رفعب منزلب و م ان اتصاف داشـب، توصـیف او بـه  چون علی مذكور به علو  ش ن»

مرعش جهب استعاره علو  منزلب او بوده اسب. او پنج فرزند داشب كه ابوالقاسم حمزه 

(. 66، 1376)قادـی مرعشـی، « الدین محمود، بزرگ مرعشیان شوشتر بودنیای میر نجم

صـفهان و قـزوین سادات مرعشی در چهار جای ایران ساكن بودند: شوشتر، مازندران، ا

تـا، ؛ امینـی نجفـی، بی9، 4، 1369؛ مدرس تبریزی، 148، 1، 1377)مرعشی شوشتری، 

293.) 

 17نخستین كَس از سادات مرعشی كه به شوشتر امد و توانسب پس از فته شوشتر )

بگستراند، میـر نجـم جا (، تشی  را در ان1902ـ1888، 5، 1375هجری( )طبری،  19یا 

هارم قادی نور اي( بود. او از راه عتبات بـه شوشـتر رفـب و بـه الدین محمود )جد چ

عضد المله حسنی بـزرگ سـادات شوشـتر شـیفت   روضه الصفا،گفته نویسنده 

تنهــا دختــرش را بــه همســری او داد رو، شخصــیب و دانــش او بــود و از ایــن

دسـب  الدین املاك فراوانی به(. پس از مرگ عضدالمله، میرنجم155، 1380)میرخواند،

اورد و به پشتوانه این  روت، توانسب مردمان بسیاری را در شوشتر بـه مـذهب تشـی  

الدین، شوشتر به هرج و (. پس از مرگ میر نجم5، 1374جذب كند )موسوی جزائری، 

، فردوسالدین بس گرفتار شدند و به گفته مؤلف مرج دچار شد و جانشینان میر نجم

 اختلال به هم رسانید املاك ایشان رو به خرابـی و احوال سادات مرعشی زیاده از حد »

رغم ود  نـامللوب اقتصـادی (. به17، 1352)مرعشی شوشتری، « دعیف الحال شدند

سادات و فروكاستگی جایگاه انان بر ا ـر درگیـر شدنشـان بـه جنـگ داخلـی شوشـتر 

كـه مـردم ن(، از دید مذهبی از اعتبار فراوانی برخوردار بودند؛ چنا536، 1376)ردوی، 
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الدین(، به واسله او تحقـ  حاجـات بر ا ر كرامات سید محمدشاه )از نوادگان میر نجم

 (.6، 1374طلبیدند )موسوی جزائری، خود را از خدا می

سامان خوزستان به شیراز رفب و از میر نور اي فرزند سید محمدشاه بر ا ر اوداع بی

لدین كرمانی، شـیخ محمـد لاهیجـی و امحضر علمای برجسته ان روزگار همچون قوام

( و پـس از ارام 18، 1352سید محمد نوربخش قهستانی بهره برد )مرعشی شوشـتری، 

گرفتن اوداع، به خوزستان بازگشب و مردمان بسیاری را در شوشتر به تشی  فراخوانـد 

ای بـود و در طبابـب و علـوم (. میر نور اي، عالم برجسـته7، 1374)موسوی جزائری، 

ای داشب. قادی نور اي به شهرت پـدربزرگ خـودش در ایـن زمینـه نی دسب چیرهدی

(. شهرت میـر نـور اي، راه او را 223-225، 1377اشاره كرده اسب )مرعشی شوشتری، 

برای بـه عهـده گـرفتن مناصـب در دولـب مشعشـعی همـوار كـرد و سـللان محسـن 

انی به او بخشید. سید نـور اي، در مشعشعی، نور اي را مشاور خود برگزید و اموال فراو

ح ومب مشعشعیان، مستقیم منصبی را بر عهده نگرفب، امـا رهبـری اعتقـادی و حتـی 

(. 184، 1324پـذیرفب )كسـروی، نظامی ان ح ومب نامستقیم از او ت  یر مـی -سیاسی

ق(، نـزد او دربـاره  914اند هنگامی كه شاه اسماعیل صفوی خوزستان را گرفـب )گفته

كـرده اسـب. كـاری مـینور اي چنین سعایب كردند كه وی با شاهان مشعشـ  هم سید

قادیِ شاه اسماعیل تصمیم گرفب كه سید نور اي را از میـان ببـرد، امـا شـاه اسـماعیل 

های سید در انتشار مذهب شـیعه بـه دسـب اورد و از اطلاعات بیشتری درباره كوشش

ای را در قالب تیول به او بخشـید ایا، منلقهرو، از كشتنش درگذشب و افزون بر هداین

(. قادی نور اي شوشتری روشن ن رده اسب كـه سـید 521، 1377)مرعشی شوشتری، 

میر نور اي تشی  را با چـه روشـی در ان منلقـه گسـتراند. بـا توجـه بـه این ـه وی از 

ز حمایـب گیری اشاگردان سید محمد نوربخش بنیادگذار سلسله نوربخشیه بود، با بهره

شـد و ای از خانقاه سید محمد نـوربخش شـناخته میدولب مشعشعیان طریقه او، شاخه

 اخلاق و ارادت سید محمد نوربخش به اهل بیب )ع(، نقله اغاز دعوت به تشی  بود.

(. او دو پسـر 8، 1374قمری درگذشب )موسوی جزائـری،  925 در سالمیر نور اي 

ي( ی ی از این دو بود كه در علوم سمعی و عقلـی داشب. میر شریف )پدر قادی نور ا

رفـب. او سلیمان قلیفی به شمار مـیدسب و از شاگران فقیه شهیر شیخ ابراهیم بنچیره
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ای برای او نوشـب و در ان را در علم فقه نزد این استاد خواند و شیخ اجازه ارشاد

اده سید بیش از استفاده اف»اجازه سید شریف را به دانش و بزرگی بسیار ستود و نوشب: 

های هـا و رسـاله(. سـید شـریف نوشـته23، 1352)مرعشی شوشـتری، « او بوده اسب

(. همسـر سـید 24گوناگونی داشب كه ی ی از انها، شرح خلبه شقشقیه اسب )همـان، 

شریف نیز بانویی فادل و از شرافب و فضـیلب خـانوادگی برخـوردار بـود )مرعشـی 

توانـایی سـید شـریف و همسـرش در تعلـیم و تربیــب  گمـان(. بـی82، 1376نجفـی، 

 را در شوشتر فرزندشان سید نور اي بسیار ت  یر گذارد و هنگامی كه قادی تحصیلاتش

ترین علوم مذهبی )فقه و اصول و علم كلام( را از پدرش سید شریف و شمار كرد، مهم

الدین و میـر یـر صـفیدیگری از افادل شوشتر فراگرفب. ح ـیم مولانـا عمادالـدین، م

 (.16، 1، 1426ترین اساتید او بودند )شوشتری، الدین محمد، از برجستهجلال

 ق( 992-979هجرت به مشهد )

قادی سید نور اي شوشتر را به قصد مشهد و زیارت امام ردا )ع( و پی گرفتن كار 

جا به ر ان( و رمضان همان سال به مشهد رسید و د979تحصیل، ترك كرد )ربی  الثانی 

گیری از استادان برجسته و تهذیب نفس پرداخب. مشـهد كامل كردن تحصیلات و بهره

ارام در روزگار صفویه، پایگاه معنوی انـان و از اهمیـب خاصـی برخـوردار بـود و ارام

(. 215، 1376یافـب )قصـابیان، گسترش و بر دیگر شهرهای دیگر خراسان برتـری مـی

اش از گیـریهر، كامـل كـردن دوره تحصـیل و بهرههدف قادی از هجرت بـه ایـن شـ

 ام انات این شهر بود.

جا به ملالعـه علـوم دینـی پرداخـب و نـزد مـولی عبدالواحـد او با عزم بسیار در ان

علی شوشتری، فقه، اصول فقه، كلام، حدیث و تفسیر خواند. عبدالواحـد شـهیرترین بن

تحصـیل كـرد و شـاه طهماسـب  قادی شهر بود كه نزد علمای معروف ایران و عـراق

زاده حیدر میرزا برگزید، اما او این كار را نپذیرفب. باری، نخسب او را برای تربیب شاه

هـای بـر كتابهـای بسـیاری عبدالواحد از دید علمی توانایی فراوانی داشب و حاشـیه

( و قادی نـور اي از او 540-541، 1376حدیث، فقه و اصول فقه نوشته بود )ردوی، 

بسی بهره برد. مولی محمد ادیب قاری شوشتری و مولی عبدالرشید شوشتری از دیگـر 
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اساتید قادی بودند كه قادی از استاد اخیر درباره روایب اجازه گرفب )مرعشی نجفی، 

(. قادی نور اي دوازده سال در مشهد ماند و از اساتید برجسـته بهـره بـرد و 88، 1376

دهی تحقیقات علمـی پرداخـب، وشتن و كتاب و سامانتحصیلاتش را كامل كرد و به ن

اما این روند را پی نگرفب؛ زیرا پس از مرگ شاه طهماسب صفوی، ازب ان پیوسـته بـه 

بردند. البته ابهام در جانشینی شاه طهماسب نیز بر اشـفتگی شهرهای خراسان یورش می

همین اوداع بـرای تر قادی در (. برادر كوچا143، 1386افزود )جعفریان، اوداع می

زیارت و كامل كردن تحصیلاتش به مشهد رفب و در حمله ازب ان كشته شد و قادـی 

رو، به هندوستان هجـرت كـرد دید و از اینزمینه را برای ماندن در این شهر فراهم نمی

الدین محمـد اكبرشـاه درامـد )مرعشـی شوشـتری، ق( و در سلا مقربان جلال 992)

1352 ،25.) 

ق( كـه پـس از قـدرت یـافتن كسـانی را از  984-985اسـماعیل دوم ) كارهای شاه

نزدی انش كشب و رعب و وحشب را بر ایران عصر صـفوی حـاكم كـرد، در هجـرت 

چنـین بـه (. هـم146، 1386؛ جعفریـان، 680، 1378كـوب، ت  یر نبـود )زرینقادی بی

سیورغال سـادات  مخالفب شاه اسماعیل دوم با تشی  و علمای شیعه باید توجه كرد. او

. البته روزگار سللنب او دیر نپایید. اودـاع گراییدگری میو علما را قل  كرد و به سنی

ق( نیز بسـی دگرگـون نشـد؛  985-996پس از روی كار امدن سللان محمد خدابنده )

كـه تر از این بود كه بتواند بر همه كارها چیـره شـود و چنانزیرا سللان محمد دعیف

سایگان ایران از این ودـ  بهـره بردنـد و فرصـب را اره كرده اسب: هماس ندربیا اش

(. مرزهـای 255، 1، 1382مغتنم شمردند و به مرزهای ایران یورش اوردنـد )تركمـان، 

های برد ازب ان بر كنار نماند و انان با یورشویژه مرزهای شمال شرقی از دسبایران به

. علمای برجسـته خراسـان و قادـی سـید پیوسته، هراسی در دل اهل خراسان اف ندند

 جا كوچیدند.نوراي در چنین اوداعی، از ان

مناب  درباره هجرت قادی سید نور اي به هند، به دلیل انتخـاب ایـن كشـور سـخن 

های نخسـتین ، اما هجرت ایرانیان به هند پیش از عصر صـفوی حتـی در سـدهاندنگفته

از اغـاز عصـر صـفوی فزونـی گرفـب؛ ( و 198، 1381هجری رواج داشـب )بـویس، 

ق(،  1135ق( تا پایان عهـد شـاه سـللان حسـین ) 907از عهد اسماعیل اول )كه چنان
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نفـر در  33كوچیدند كه از این شمار، نُه نفر در عهد ظهیرالـدین بـابر، جا نفر بدان 745

نفر در عصر طلایی اكبرشاه بـه هنـد هجـرت كردنـد )گلچـین  250روزگار همایون و 

 (.5و  4، 1 ،1377نی، معا

هـای های پیوسـته ازب ـان، یورشهای مذهبی شاه طهماسـب اول، فتنـهگیریسخب

دوسـتی لش ر عثمانی به ایران، دعوت شـاهان هنـد از علمـا و هنـروَران، ادبچندگانه 

ــذهبی  ــانی و تســامه م ــب اكبرشــاه گورك ــد ح وم ــد، دوره بلن ــانی هن  شــاهان گورك

تـ  یر نبـود ستگان دارای منصب در هند، در ایـن زمینـه بیوی و پیوستن به اقوام و واب

؛ ریـا  الاسـلام، 58تا، ؛ وحید مازندرانی، بی31تا، گیری، بی؛ جهان8، 1316)شهابی، 

1373 ،252.) 

 در آستانه هجرت قاضی به هند اسلام و تشیع

اي ، اما قادی نـور دسب بودندبیشتر مهاجران به دربار هند، در شعر و شاعری چیره

مندی شیعه و اصولی بود كه به طم  گرفتن صله از پادشاهان گوركانی هند، بـداندانش

، بل ه دغدغه اصلی او گسترش شیعه و فرهنگ شیعی در ان سـرزمین بـود و جا نرفب

سرانجام در همین راه جان خود را نیز از دسب داد. او زمانی به هنـد رسـید كـه جـلال 

بـود و زمـان درازی از ورود  رانـی هنـدتخب ح م رق( ب 963-1014محمداكبر شاه )

رغم گزارش برخی از محققان معاصر (. به83، 1374گذشب )تاراچند، اسلام به هند می

)زكـی انـد كه اغاز نفوذ اسلام را در هند، عصـر پیـامبر ) ( یـا حتـی ابـوب ر دانسـته

راه دریـا و در  ورود ایـن دیـن بـه هندوسـتان ازرود (، گمان می1، 1959عبدالرحمان، 

ابوصـفره سـردار عـرب (. مهلـب بن72، 1374پانزدهم هجری رخ داده باشـد )كـوفی، 

( و 603، 1337ق( )بـلاذری،  44توانسب از طری  كابل و تنگه خیبـر بـه هنـد بـرود )

قاسم  قفـی مسلمانان عصر اموی بارها در سند با هندیان درگیر شدند تا این ه محمد بن

ق(  99سف از راه م ران و بلوچستان، ایالب سـند را فـته كـرد )یوبه فرمان حجاج بن

سند كه نفوذ اسلام در ان با فتوحات نظامی همراه بـود، رغم (. به 160، 1390)خزائلی، 

های مهاجر مسلمان در سواحل مالابار و دكن پیاده شدند و توانسـتند گروهی از خانواده

رنَد )نیمه نخسـب سـده اول هجـری(. در پوشش تجارت، اسلام را در این منلقه بگست
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مسلمانان در چهار قرن اول هجری پایگاه خود را در هند حفظ كردند و اسـلام در ایـن 

های مبلغان مـذهبی و اعیـان شـیعی زمان، از طری  روابط بازرگانی، دیپلماتیا و تلاش

تبار ترُكیافب. تنها غزنویان ارام گسترش امیز و اراماسماعیلی در هند به ش ل مسالمب

بـه هنـد نُمودنـد اش نخستین بار قدرت نظامی مسلمانان را بـا همـه گسـتره و بزرگـی

هنـدوكش و شـمال غـرب هـای (. حمله غازیان غزنوی از كـوه574، 1371)باسورث، 

های اسـلامی در شـمال هندوسـتان انجامیـد هندوستان اغاز شد و بـه ت سـیس سلسـله

 (.45، 1337)ح مب، 

 هندوسـتان را فـته كردنـد و  هـایعصـر غوریـان بیشـتر بخش مسلمانان متسنن در

 ق(  716كـرد. علااالـدین خلجـی )م جای پـایی در هندوسـتان بـاز میارام تسنن ارام

رود پیش از مغولان، توانسب مذهب حنفی را در این كشور رسمیب بخشد. گمـان مـی

زیـرا بنـابر فقـه  انگیزه او از رسمیب بخشیدن به این مذهب، مسائل مادی بـوده باشـد؛

توانسب از مشركان نیز جزیه بگیرد و او با ایـن درامـد افـزون بـر حنفی، علااالدین می

توانسـب غنـی كنـد )عزیـر كرد، خزانه خـو د را نیـز میاین ه جان هندوان را حفظ می

 (.6، 1366احمد، 

جـا بـدل م تب حنفی پس از چیرگی مغولان بر هند، به ایـین رسـمی مسـلمانان ان

، اما این رسمیب مـان  گسـترش تشـی  در هندوسـتان نبـود. خاسـتگاه نخسـتین گشب

حركب شیعی در ان سـرزمین، عشـ  و علاقـه برخـی از اشـراف و حاكمـان غـور بـه 

از انان یاد كرده اسب. كسی به نام شنسب كـه  منهاج السراجبیب بود كه اهل

اسـلام اورد و ایـن بـه  سلسله شنسبانیه بعدها از نسل او پدید امد، در زمـان علـی )ع(

بیب انجامید. او عهدی از امام گرفب كه فرزندانش همواره ان را با خود علاقه او به اهل

، پشـتیبانی از اشقیام ابومسلم را نیز همراهی كردند؛ زیـرا بهانـه كههمراه داشتند؛ چنان

(. حركـب بعـدی شـیعه در هنـد، بـا حضـور 324، 1، 1363 جوزجـانی،بیب بود )اهل

دیانی اغاز شد كه همراه فرزند نفس زكیه به پیرامون سند رفب و ح امی از عرب در زی

رغـم (. بـه270-269، 1427؛ اصـفهانی، 4735، 11، 1375به او گراییدند )طبری،  جاان

اسماعیلیان توانستند شیعه را در هند نخستین بار گسترش شیعه زیدیه در سند، به گمان، 

كـه بـر ا ـر حوشب بـه سـند رفـب؛ چنـانعی انان به نام ابنبنیاد بگذارند و نخستین دا
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، 1385ملتان را مسخَر و به نام خلیفه فاطمی خلبه خواندنـد )جـوینی، های او، كوشش

(. حضور شیعیان اسماعیلی در ملتان به نفوذ این گرایش در منصوره، گجرات و 349، 3

رغـم این ـه و چشتیه نیز بههای صوفیه همچون سهروردیه دهلی انجامید. برخی از فرقه

شیعیان ا ناعشری ارام به انان اراممند بودند. به امامان شیعی علاقهگراییدند، تسنن میبه 

 (. 12، 1371بدل گشتند )جعفریان، 

حضور برخی از عارفان برجسـته همچـون سـید علـی همـدانی در كشـمیر نیـز بـه 

ها و ت سیس برخـی افراد و فرقه رغم تلاش برخی از. بهجا انجامیدگسترش تشی  در ان

بهمنی دكن، بیجاپور و گل نده  هایی از هند مانند ملوكهای شیعی در بخشاز ح ومب

اهنـگ رو، (، موان  سختی فراروی گسترش این مذهب بود و از ایـن28، 1366)احمد، 

های دد شیعی از دیگر پیش از هجرت قادی به هند، ورود كتابویژه ارامی داشب؛ به

، اوداع را برای معتقدان به این مذهب، سخب كرده بود و علمای سنی بـا جااط بداننق

ابطوال نهوج ، الصوااقق الححرهوههـایی ماننـد استفاده از كتاب

نویسی بر و موج ردیهخواندند ، شیعیان را به چالش میالباطل و النااهض

 (.12، 1377تشی  فزونی گرفته بود )دابط، 

 992گذشـب )رانی اكبر میكه بیش از بیسب سال از ح م قادی زمانی به هند رفب

 ق(. تشی  در عصر او از سه مرحله گذشته بود: 

 ق(  965-963. رشد تشيع )1

طایفـه او و بـه  سـللنب( نایـب پسر سیف علیو  بیرام خان )معلم و سرپرسب اكبر
شـاه گـار روز. او و پـدرش در وابسـته بـود)قراقویونلـو(  بهارلو از قبیله شیعی تركمن

به محافظـب اغاز و به خدمب بابر درامدند. بیرام از  ندایران را ترك كرد ،اسماعیل اول
 )ردـوی،بسی ت  یر گـذارد  ،به قدرترساندن اكبر سپس در ؛ زاده اكبر گماشته شدشاه

چهار سال بر عهده او وری طوظیفه دشوار تجدید سازمان و گسترش امپرا .(326 ،1376
در گسـترش تشـی  را ن ا. مورخـبه انجام رسـاند هاییریزیخونری  بود كه ان را از ط

و داشـب سـخب دوسـب مـیاو امـام علـی )ع( ؛ زیـرا دهنـدبه بیـرام نسـبب می ،هند

كرد به رویهمین  و (273، 3، 1379 ونی،ی)بدا گزیدكارگزارانش را از میان شیعیان برمی
بیرام شیعیان را از ازار و اذیب  . باری،انجامیدمیدرباریان متعصب سنی فراوانی رنجش 
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پوشـش تقیـه بـه هنـد با  ،اوروزگار در فراوانی و شیعیان رهانید بزرگان متعصب سنی 
 . رخنه كردند

 ق( 987-965. حکومت اکبر )2

و شـیخ عبـدالنبی كـه صـدر  (سـنی متعصـب)مخدوم الملا ملا عبداي جهانپوری 

و بـر شـیعیان بسـیار فشـار اوردنـد  دبه قدرت رسیدن ، در این مرحلهبود اكبر الصدور

بـه تـرك خانـه و یـا كردند یـا كشـتند تعقیب شیعیانی را  و (719، 1 ،1961 )همایون،

رقیب مخدوم الملا بود، امـا  شیخ عبدالنبی .(70، 3 ،1379 ونی،ی)بدازندگی، واداشتند 

 (. 339 ،1380)ردوی،  گرفبنیز پیشی در ازار شیعیان از او 

 دربار. نفوذ تشيع به 3

هـای كوشـشدر كـه بعـدها  اكبر در این زمانبا نفوذ در دربار چند شخصیب شیعی 

فشـارهای رغـم و بـهكردند دلیرانه از شیعیان دفاع میمؤ ر بودند، اي  قادی نور تبلیغی

 در دربـار اكبرشـاه علمای شیعهدوباره گیری قدرتزمینه را برای علمای متعصب سنی، 

مـذهبی نیـز در نفـوذ  متـون برخی از تفسیر در سنی علمای توانیفراهم اوردند. البته نا

 مندان شیعی ایرانی در درباره هند مؤ ر بود.دوباره علما و دانش

 حامیان قاضی در دربار گورکانیان

مذهب دوباره به دربار اكبـر راه ق( كه ایرانیان شیعی 992قادی زمانی به هند رسید )

یگاه س ونتش برنگزید، بل ه مستقیما به دیـوان اكبـر در یافته بودند. او دكن را برای جا

كـرد. جا امپراطـور را همراهـی میفته پورس ری رفب كه ح یم ابوالفته گیلانی در ان

قمری به هند رفته و بر ا ر استعدادش، به جرگه مقربـان امپراطـور  983ح یم ابوالفته، 

(. هنگـامی كـه 15، 1370وی، ه بـود )نقـبه مقام صدارت و امینی دربار رسیددرامده و 

، 1، 1376)ردـوی،  او را به اكبـر شناسـاندابوالفته گیلانی رفب، اي به هند  قادی نور

( ع)علـی  كتابی در نُه فصل درباره حضرتاي كتابی یا سال پیش از این،  نور (. 541

 الـدینجلال)او  بـا توجـه بـه لقـب را نوشب و ان را به امپراطور پیشـ ش كـرد و ان

رود شد، اما گمان نمی مندعلاقه بسیار كتابش و نور اي به اكبر. نامید جلاليه، (محمد

بود، در دربار خود به او منصبی داده باشد. اكبـر پـس از  فته پورس ری تا زمانی كه در
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دو ماه از فته پور س ری به لاهور رفب. شیخ معین قادی لاهور بر ا ر دعفِ پیـری از 

(. 1468، 1، 1369سید نور اي بر جای او نشسب )گلچین معـانی،  مقامش بركنار شد و

 . امپراطور منصب قضاوت را به نور اي دادفته اي شیرازی نهاد به پیش اندگفته

حضور فته اي در هند میان مهاجران ایرانی، زمینه نی ویی برای گسـترش تشـی  بـه 

اش به پایان رساند، بر ا ـر اوازهراز در شیرا  شتحصیلاتاین ه پس از . او رفبشمار می

بـه خـدمب بـرادر شـاه اسـماعیل دوم ، نخسـب طبویژه در زمینه بهدر فضل و دانش 

كوچید به هند  ،بزرگانگستار گروهی شاه اسماعیل دوم و یافتن درامد و پس از قدرت 

ابوالفته پس از رسیدن به  میح  .و در بیجاپور به منصب وزارت و قضاوت دسب یافب

بهره برد به دربار  انیعیو جذب ش  یگسترش تش یمنصب برا نیا اراتیاین مقام از اخت

 .(992، 2 ،1377 )گلچـین معـانی،راه یابند دربار شناساند تا به امپراطور میرا به انان و 

درباریان به جرگه و ق(  991)اكبرشاه گوركانی به فته پور خوانده شد به فرمان  فته اي

بـر پایـه  ،و در عمـلبـود تعصب متشی  اغاز درباره فته اي از  . میرسبپیواین سللان 

فراوانـی از ارج شـاه  نـزد اكبـراش، مقـام علمـیكرد و به پشتوانه ایین شیعی رفتار می

گوید فته اي در دیوان مخصـو  ونی مییبدا .(220، 2 ،1379ونی، ی)بدابرخوردار بود 

سـخب اي  فته اي از قادـی نـور .(315 )همان، ندخوامینماز فقه شیعه بلند بنابر شاه 

قادـی در دربـار هنـد و ش، به ارتقای مقـام دریغهای بیهمین پشتیبانیكرد و میدفاع 

افزون بر ح ـیم ابـوالفته و فـته اي . انجامیدلاهور به جایگاه قضاوت  شمنصوب شدن

ن فرهنـگ شـیعی در مند و عالم شیعی دیگر، قادی را در گسـتراندشیرازی، چند دانش

 شیخ مبارك تاگوری بود. كردند كه ی ی از انان، هند یاری می

بـرای حفـظ  در عصر اقتدار عالمان سنی )مرحلـه دوم ح ومـب اكبـر(،شیخ مبارك 

 ،علما )مخـدوم الملـا و عبـدالنبی(این پس از افول قدرت و جانش متواری شده بود 

دفاع از شیعیان، تلاش كرد علمای سنی ر افزون بدر دربار به دسب اورد و بسیاری نفوذ 

گیـری مخدوم الملا را خوانده بود و بـا بهره النااهضرا به حاشیه براند. او بارها 

های نوشـتهبرداری از دسببا نسخه ،اي در دفاع از تشی  از توان بالای علمی قادی نور

زنـد شـیخ مبـارك؛ . فر(642، 1372، )مبارك پرداخب ن سنیابه مقابله با متعصب ،قادی

در ارام اراماز پـدرش پس . او كردیعنی شیخ ابوالفضل نیز از قادی نوراي پشتیبانی می
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، مبـارك)ق(  1010) به منصب پـنج هـزاری رسـیدسرامجام و كرد دربار اكبرشاه نفوذ 

دفاع از تشـی  و قادـی برای  اشسیاسی و نظامیجایگاه از  شیخ ابوالفضل .(23، 1372

مـیعالمـان شـیعی ازار ؛ یعنی زمانی كـه و در زمان مخدوم الملا بردهره میباي  نور

 (. 28)همان، پرداخب میانان به پشتیبانی از دیدند، 

معلـم مـراد پسـر سـللان ، دیگر مداف  تشی  و قادی، شیخ ابوالفضل فیضی فیادـی

 ، فارسی وفیضی عربی .(248، 2، 1379ونی، ی)بدااو بود ملا الشعرای دربار و اكبرشاه 

 رفـبو از مـدافعان مـذهب جعفـری و حقـوق شـیعه بـه شـمار میدانسـب میهندی 

اي و عالمان سنی شركب  در مباحثات قادی نور ،بر این. افزون (80، 1391)احمدزاده، 

 (.137-138، 1379ونی، ی)بدابود اي  كرد و از حامیان نزدیا قادی نورمی

 شناسی تبلیغات قاضیروش

 شيعیهای منصب قضاوت و گستراندن آموزه الف( پذیرش

پس از این ه شیخ معین قادی لاهور بر ا ر كهولب سن از منصـب قضـاوت بركنـار 

نهاد ایرانیـان بـا نفـوذ در دربـار اكبـر همچـون فـته اي شد، نور اي به پشتیبانی و پیش

بنشـیند،  «قادی القضاه»شیرازی، به این منصب دسب یافب. او پیش از این ه بر منصب 

تواند مسائل دینی را بر پایه مناب  اصلی انهـا ارزیـابی و بررسـی به اكبر گفته بود كه می

ناگزیر نیسب كه همواره از ی ی از مذاهب فقهی پیـروی كنـد، امـا در رو، كند و از این

اجتهاد خود از چارچوب فقه سـن ی فراتـر نخواهـد رفـب و بـر پایـه ی ـی از مـذاهب 

، 1426حنفی، حنبلی یا مال ی( فتوا خواهد داد )مرعشی شوشـتری،  چهارگانه )شافعی،

اكبر  ابب شده بـود و افـزون بـر ایـن، او در تر نزد (. اگاهی و دانش قادی پیش14، 1

سنجش با دیگر شاهان مغولی هند، از تسامه مذهبی بیشتری برخوردار و بدایونی پـیش 

یان كرده بود. بنابراین، شـروط قادـی های فقه حنفی را برای اكبر نمااز این، محدودیب

فقه مذاهب چهارگانـه و اخـتلاف اش به را پذیرفب و قادی به پشتوانه اگاهی گسترده

كه بیشتر به سـود مـردم و بـه مـذهب جعفـری گزید دیگر، اح امی را برمیانها با یا

گذارد  های نی وی او نامستقیم در علمای سنی نیز ت  یربود. قضاوتتر ا ناعشری نزدیا

سـنی متعصـب و رغـم این ـه و برتری فقه جعفری را بر فقه انان  ابب كرد. بدایونی به
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را هتـا مقدسـات مـذهب های اكبر بود، نصب قادـی شـیعهدشمن سرسخب سیاسب

در واقـ ، او »سـتود: دانسب و موفقیب سید نور اي را در كار قضاوت به گرمـی مینمی

باز لاهور را كـاهش داد ... كار و نیرنگسبان فریبقدرت مفتیان گستاخ و مغرور و محت

اش جـای راه دزدی و رشوه را بسب و بـه همـان دق ـب كـه هسـته میـوه درون پوسـته

های مناسب متوقف كرد و چنان نظم و نظامی پدید اورد كه گیرد، انها را در محدودهمی

 (.137، 3،  1379)بدایونی، « بالاتر از ان متصور نیسب

 شاگردانب( تربيت 

قادی نور اي تنها در عرصه قضاوت فع ال نبـود، بل ـه در پـرورش شـاگردانی مـی
كه راه او را دنبال كنند. او با كتمان مذهب خود و قـدرت و چیرگـی بـر مبـانی كوشید 

و  هـااش، طـلاب فرقـهفقهی و كلامی دیگر مذاهب، افزون بـر اوازه زهـد و پارسـایی
گانـه نشاند. او فقه را بـر مبنـای مـذاهب پنجخود میمذاهب گوناگون را به پای درس 

كرد و سرانجام شیعه، حنفیه، مال یه، شافعیه و حنبلیه برای طلاب هر مذهب تدریس می

-110، 1، 1326نشاند )مرعشـی شوشـتری، نظر شیعه را با ظرافتی خا  بر كرسی می
مـولی ، (ی)پسـران قادـ(. سید شـریف، سـید محمـد یوسـف، سـید علااالملـا 111

عبداي مشهدی و علامه شیخ محمد هروی، از الدین بنمحمدعلی كشمیری، سید جمال
( و از اسـتاد خـود در 17، 1، 1426شهیرترین شاگردان وی بودند )مرعشی شوشـتری، 

 (.20-21، 1376روایب اجازه داشتند )قادی مرعشی، 

 ج( تأليف کتاب

نوشـتن كتـاب بـود. او ا ـار ترین فعالیب قادی در گسـتراندن معـارف شـیعی، مهم
ادبیات، تاریخ، فقـه، اصـول، رجـال، حـدیث، تفسـیر، كـلام،  هایمندی در زمینهارزش

منل ، ح مب و دعا از خود بر جای گذارد كه همه انها از استعداد و فضیلب فراوان و 
علاا الملـا فرزنـد قادـی در كنند. او ح ایب می دارو تحقیقات دامنهژرف اطلاعات 
-31، 1352دانسته اسب )مرعشی شوشتری،  94پدرش را های شمار نوشته ،فردوس

كتاب و رساله رسانده اسب )محدث ارمـوی،  97( و محدث ارموی شمار انها را به 28

1327 ،30.) 

ا ار قادی نور اي شوشتری در گسترش فرهنگ شـیعی در هندوسـتان بسـیار تـ  یر 
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. سید عباس اطهـر اندن مودوع اذعان كردهكه حتی محققان هندی نیز به ایگذارد؛ چنان

ا ار قادی نوراي عصـر بیـداری را در میـان شـیعیان پدیـد اورد. »ردوی معتقد اسب: 

ای كتاب نوشته بود، ولی ا ـاری اگرچه قادی پیش از امدن به هند، تعداد قابل ملاحظه

ر اسـلام را كه در ان سرزمین ارائه داد، به شیعیان كما نمود تا نقش برجسـته خـود د

پاسخ نگذارند. افزون های دد شیعی را بی( و ردیه545، 1، 1376)ردوی، « كنند اظهار

ابطوال ، الصااقق الححرهوههای فراوانی مانند ها و ردیهبر این، كتاب

، در استانه ورود او به هنـد در رد الروافض النااهضو  نهج الباطل

و كسی به اتهامـات مؤلفـان  خواندفرامیتشی  نوشته بودند كه شیعیان هند را به چالش 

 انها پاسخ نداده بود. هنگامی كه قادی به هند رسید، در چارچوب تبلیغات شیعی خود،

مصائب ، احقاق الحقبه ت لیف ا اری پرداخب تا به این اتهامات پاسخ گوید. 

 مجالس الحؤمنين)عربـی( و  الصاارم الحهرههو  النااصب

 ر اویَند. ترین ا ا)فارسی(، برجسته

بنابر سیر زمانی ت لیف این ا ار، تبلیغات شیعی قادـی در جامعـه هنـد كـه حـاكم و 

ارام پیش نرفته، بل ه از اغازِ تصدی منصب قضـاوت، اند، ارامبیشتر ساكنانش سنی بوده

كرده، مخالفان سنی خود را اش ارا پاسخ گفته اسب. هنگـام رغم این ه گاهی تقیه میبه

بایسـب در اغـاز هند چندین ردیه بر تشی  نوشته شده بود و قادـی میورود قادی به 

پـایگی اتهامـات انهـا را نشـان دهـد. تا بی نوشبكار پاسخ درخوری به این ردیات می

ا ار اوسب. مؤلـف در ترین را نوشب كه از معروف مصائب النااصببنابراین، 

تـه گف مصوائب النااصوب، درباره انگیزه نوشتن مجالس الحؤمنين

كتاب مذكور ا بات لیاقـب و شایسـتگی علـی )ع( بـرای امامـب و »انگیزه او در ت لیف 

ایـن كتـاب را  (. قادی54-547، 1377)مرعشی شوشتری، « رهبری مسلمان بوده اسب

نوشـت  میـرزا مخـدوم  النااهض في الرد قلي الوروافضدر رد  

اسـماعیل دوم  (. میـرزا در عصـر شـاه60، 1، 1426شریفی نوشب )مرعشی شوشتری، 

، 1ق( كوشید تا او را به پذیرش باورهـای سـنی برانگیـزد )همـان،  984-985صفوی )

ق(، به قلمرو عثمانی گریخب و زمانی  985-984(، اما پس از سقوط اسماعیل دوم )71

ق(. او در ایـن كتـاب  987نوشـب )جـا را در ان النااهضدر بغداد قادی بـود و 
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هایی از این كتاب (. نسخه54-24تا، )مخدوم شریفی، بی رحمانه به تشی  تاخته اسببی

به هند رسید و بزرگان و طلاب متعصب سنی كه این كتـاب را بـه دسـب اوردنـد، بـا 

ای به دشمنی با جامعه تشی  هند پرداختند. مخدوم الملا ملاعبداي سـللان نیروی تازه

 نمنهاج الدين و معراج الحسولحيپوری نیز پیش از این كتاب، 

الصااقق الححرهه في هایی از را در رد عقاید شیعه نوشته بود. نیز نسـخه

حجر هیتمی در هنـد منتشـر نوشته ابن الرد قلي الرفض و الزندهه

شد. او در این كتاب كوشیده بود با دلایل عقلی و نقلی در باورهـای شـیعیان تشـ یا 

هنـد بـیش از دو سـال (. از حضـور سـید نـور اي در 159-110، 1429حجر، كند )ابن

دیـد و های عالمان سنی فـراهم میگویی به حملهگذشب، اما او زمینه را برای پاسخنمی

ق( )افنـدی،  995را نوشب ) مصائب النااصبتقیه را برداشب و در هفده روز 

سـنیان بـه شـیعه در هنـد بـود های ای بر تهمب(. این كتاب نخستین ردیه268، 5تا، بی

نزد شیعیان بلندپایه هند به انـدازه مصائب النااصب(. 547 ،1، 1376)ردوی، 

ا ـار رغـم خوانـدن همـه كه ی ی از انان؛ یعنی شیخ مبارك تـاگوری بـهای مهم نمود 

را از دسـب داد و اش شـ یبایی« جوابیـه»، بـا دیـدن نااهضویـژه مخدوم شریفی به

های دستنویس نسخه از ان صبر كند. او هر روزای خوب نتوانسب تا فراهم شدن نسخه

داد تا انها را استنساخ كند )همان، گرفب و انها را به كاتب خود میقادی نور اي را می

گویی به شـبهات و كـاربرد (. قدرت قادی در دفاع از تشی ، دقب وی در پاسخ546، 1

های جدلی و اعتقاد وی به اعتدال علمی و عقیدتی، مخالفـان سـنی او را شـگفتیروش

نگذشـته بـود كـه انـان  مصائب النااصوبكرد. هنوز زمانی از تـ لیف زده می

ه خاسـتگاه ان را صـفوی دانسـتند. قادـی كوشیدند در بنیاد تشی  تش یا كنند؛ چنان

ــوب درك می ــود را خ ــان خ ــی زم ــاع فرهنگ ــناود ــرد و از ای مجووالس رو، ك

ن پایـا 1010و در شـد اغـاز  مـریق 998این كتاب را نوشب. نوشتن  الحؤمنين

را ادعاهـای شـیعه بـود امیز بود و مؤلف ان تلاش كـرده كتاب بسیار مجادلهاین . یافب

كتاب یا مقدمه و  .(30، 1367)احمد،  همراه كندقرینه اسلام تاریخی  اب ،تسنندرباره 

ای از مشـاهیر از عالمان و راویان شـیعه و پـاره یدوازده فصل دارد و شرح حال گروه

نویسـنده در ان های گذشته تا زمان از زمان (ان، صوفیه و شاعرانپادشاهان، امیر) امامیه
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اهمیب كتـاب در ایـن اسـب كـه قادـی شـیعیان و  .(268، 5تا، اسب )افندی، بیامده 

د دهـمیپاسخ  سنباهل بسیارهای به تهمبكند و اعتقادی تقسیم میاز دید صوفیان را 

چنـین نخسـتین هم مجالس الحوؤمنين(. 10، 1، 1377)مرعشی شوشـتری، 

 نوشـته سده یـازدهم اوایل و سده دهم اسب كه اواخر شیعه تاریخ كتاب رسمی درباره

رسول . تاریخی نامید یپژوهكه بتوان ان را شیعهسامان نیافب تابی ك قادی، شد. پیش از

بهتـرین و نامیـد، می «تـاریخ شـیعه»اگـر قادـی ایـن كتـاب را : جعفریان معتقد اسـب

به شمار تاریخ شیعه  ی واقعی،معنابه بود. این كتاب ری را به كار برده گذانامترین دقی 

نگـاه  ،ایـننوشته شده اسب. افزون بـر تاریخی  هایاصول كتاببر پایه همه و رود می

ای نداشـب پیشـینه ،اسـلامی ایتـاریخ فرقـهدر جایگـاه تاریخ شـیعه نوشتن قادی در 

 (.1، 1387)جعفریان، 

ظهـور اغـاز تاریخ شـیعه از ، عرده گزارش درباره ن كتاباینوشتن هدف قادی از 

شـیعه بـه  دیـد كـه مخالفـانمیقادی  (.10، 1، 1377)مرعشی شوشتری،  اسلام اسب

خروج شاه اسـماعیل پس از دولب صفویه و تشی  در گویند زنند و میمی شیعیان طعن

را  مجوالس الحوؤمنينانـان، گویی به برای پاسخ. بنابراین، صفوی پیدا شد

بـر ا ـر كند علمای گذشـته ت كید می ،بر اینافزون (. 31، 1376)قادی مرعشی، نوشب 

داشـته و احوال خود را از اعـدا پنهـان می»همواره و كردند میتقیه ناگزیر ظلم حاكمان 

مگـر در جمیـ  اسـامی و  ؛اندكاشتهدر زمین دل منزل می، تخم التقیه دینی و دین ابایی

انام و اخبار ائمه كرام موقوف بـر  دیاستنباط اح ام از احادیث س وات كه چوناحوال رُ

، 1377)مرعشی شوشـتری،  «اندبنا بر ادلرار در این باب ت لیف نموده ،تحقی  ان اسب

3.) 

هـای تهمبپاسـخی بـه بسـیاری از افـزون بـر این ـه  مجالس الحؤمنين

از پـس مـای بـزرگ تشـی  علای را فراهم كرد كـه زمینهشیعیان به تشی  در هند بود، نا

 سـبا بـه هـاییكتاب ب وشـند و هـای تشـی ویژگی دیگـر شناسـاندن قادی دربـاره

ريوا   ،الحوؤمنين محافول بنویسند. مانند الحؤمنين مجالس

 و رجـال دربـاره) الذريعه الي تصواني  اليويعه، العلحا

 و یعهشـ دربـاره پـژوهش نهضـب بنیادگذار توانمی را قادی تعبیری تشی (. به بزرگان
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دربـاره  پـژوهش بـه اقتفـای وی، بـه دیگـر علمـا او پـس از كـه خواند شیعی فرهنگ

 . اسب ناپذیران ارباره، او در اینو ت  یر بپردازند  های گوناگون تشی ویژگی

، قادـی را شـیخ مجوالس الحوؤمنينكیـد بـر  از اهل طعنـه بـا ت برخی

بسـیار ختند. او شـناشـناس میعهشـیخ شیرغم او، وی را نامید، اما كسانی بهتراش شیعه

 جشد، اما در سنكرده باش خلا كسانی به تشی  نسبب دربارهو شاید  دقی  و ظریف بود

 هـای ظریفـی بـه واقعیـب برسـداز راهكوشـید بسـیار دقیـ  بـود و میافـراد باورهای 

 شیعهتشی ، به گرایشی اندك با هر كسی از دید او  ،بر این(. افزون 1، 1385جعفریان، )

بزرگـانی بـه ، اما ندیدناممیتراش او را شیخ شیعهروی كسانی همین . از شدمیخوانده 

ــاع از قادــی  ــتند دف ــدگاه و برخاس ــیعه دی ــناختن ش و روش خــا  قادــی را در ش

افـرادی چـون برابر شناسی قادی در بزرگ در دفاع از شیعه اقابرای نمونه، . ندستودمی

قادـی را  مجالس الحوؤمنينبه ت لیف  با استنادكه  انمحمد قزوینی و دیگر

اي شـهید  الـث اسـب و  قادـی نـور»دربـاره او گفتـه اسـب:  ،دانستندتراش میشیعه

برای شیعه  مجالس الحؤمنينها را با ت لیف دائره المعارف ترین خدمببزرگ

بـدو  ريا  العلحوا مآبان پس از صـاحب داده اسب. این لقب را سنی جامان

سـنب قـرن نهـم بـه تـراش كـه جـامی شـاعر اهلدی اسب از لقب ولیكه تقلی اندداده

 (.122، 1382)منزوی، « الدین كبری داده بودنجم

گویی به ادعاهای مخالفـان مـذهبی، انـان یـا شـبهات رغم توانایی قادی در پاسخبه

تر در ردیـه امـده اوردند كه پیشهایی روی میكردند یا به استدلالای را ملرح میتازه

ها بود. این كتاب را مسـافرانی خنجی، از این ردیه ابطال نهج الباطلد. بو

رفتنـد. قادـی نخسـب بـرای رد  ان بـه منتشر كردند كه از ماورااالنهر به هندوستان می

در  ابطال نهج الباطلكاری دسب نزد؛ زیرا معتقد بود فضل اي نویسـنده 

مه حلی نیسب، امـا تراز علاعلامه حلی، هم نهج الحق و كي  الصدقرد  

های كتاب خنجی در اندیشه عامیـان و جـاهلان، او را بـه تـ لیف تردیدها و خلااف نی

هم به شیعیان ایران  ابطالق(. پاسخ قادی به  1014واداشب ) احقاق الحق

 (.573، 1، 1376و هم به شیعیان هند كما كرد )ردوی، 

وده و مباحـث مـذهبی خانه قادی غنی بـ، كتاباحقاق الحقمایه بنابر درون
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سنب او را در مناظره توانا و دقی  كرده بوده اسب. قادـی معتقـد بـود پیوسته او با اهل

از جاده انصاف خارج گشـته و رعایـب ادب را ننمـوده و كتـاب خـویش را »فضل اي 

اكنده از ملالبی ساخته اسب كه موجب خشم خداوند، سرزنش خردمنـدان و ن ـوهش 

 (.17، 1تا، ی شوشتری، بی)مرعش« گرددخرد می

ای از مجادلات شیعه و سـنی دربـاره مباحـث الاهیـات، چ یده احقاق الحق

نبوت و امامب و روش مؤلف در ان، بر پایه مناظره استوار اسب و از فن جدل نیز بهره 

برد. قادی در اغاز این كتاب متن كامل خلبه روزبهان را اورده؛ سپس به ارزیابی ان می

 هایاندیشـیسب. قصد او شناساندن اصول و فـروع تشـیی  و نشـان دادن كجپرداخته ا

ای زمان و مقایسـهرو، درباره اصول و فروع شیعه و سنی هممخالفان تشی  اسب. از این

ایـن ا ـر در زمـان اورد. ملالب خود را در هشب مسئله مـیكند و تلبیقی(، بحث می)

ری از محققان علب شهادت قادی را نوشـتن ت  یرگذار بود كه بسیاای خودش به اندازه

(. قادی در این كتاب با مهـارت و تحقیـ  268، 5تا، )افندی، بیاند همین كتاب دانسته

گفتـه اسـب:  ذريعهنویسندة كه فضل اي روزبهان پرداخب؛ چنانهای به رد  دیدگاه

اعتقاد این اسـب  به این نحو رد  كلام او نمایند، ما را»خواسب اگر خود علامه حل ی می

 (. 53-54، 1327)محدث ارموی، « كه به این نحو مم ن نبود

خواهـد هـر كـس میانـد: نقـل كـردهاحقاق الحق از وحید بهبهانی درباره 

را بخواند كه از هر كتاب دیگری ]در این احقاق الحقاش را استوار كند، عقیده

احقاق زمان با تـ لیف هم(. قادی 34، 1376)قادی مرعشی،  كندنیازش میبیباره[ 

نیز سرگرم بود. تـاریخ تـ لیف دقیـ   الصاارم الحهرهه، به نوشتن الحق

، احقواق الحوقاین كتاب روشن نیسب، اما با توجه به این ه در متن كتاب بـه 

اشـاره كـرده )مرعشـی  مجوالس الحوؤمنينو  مصائب النااصوب

شـته شـده اسـب. نو احقاق الحقزمان یا پس از (، هم201، 2، 1426شوشتری، 

 امامب ائمه و احقیَب شیعه را  ابب كند. انگیـزه او پاسـخ كوشد قادی در این كتاب می

، 1، 1427حجر هیتمی اسب )مرعشـی شوشـتری، ابن الصااقق الححرههبه 

حجر در كتابش اصول نخستین شیعه را بررسیده و از دید خودش، در ابلـال (. ابن160

(. او دلایـل شـیعه را 159-110، 1429حجر، ه اسب )ابنهر یا از انها، چند دلیل اورد
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اورد در ا بات امامب علی )ع( و روایات پیامبر ) ( را درباره ولایب امام علی )ع( می

 و انهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

حجـر شـمرَد. ابنخواند. افزون بر این، شیعیان را اهـل بـدعب و غلـو مـیرا مردود می

ترین مـردم سزاوارترین و اگـاه بسی كوشیده اسب كه ابوب ر را الححرههنویسنده 

كه روایات فراوانی در این زمینـه اورده اسـب )همـان، برای خلافب پیامبر بنُماید؛ چنان

های اصلی، ن ات خُرد تاریخی و الاهیاتی اختلافی شیعه (. او افزون بر بحث198-231

ن گویی شـیعه بـه اكند و به باور خودش، هیچ راهـی بـرای پاسـخو سنی را ملرح می

 گذارد. اش الات نمی

ق(، در پـی  909-974حجـر )هر یـا از علمـای شـیعه پـس از انتشـار كتـاب ابن

هایی در این زمینه سامان یافب. قادی نـور اي شوشـتری گویی به ان بود و كتابپاسخ

حجر در این پاسخ باره پرداخب. عبارات ابنگویی در ایننخستین كسی بود كه به پاسخ

های امده و متن عبارات كتـاب و اسـتدلال« اقولُ»ها زیر عنوان و پاسخ« لقا»زیر عنوان 

دیگر اورده به انها پاسخ داده اسب. این كتاب تنها به خلافـب حجر را را جدا از یاابن

پردازد و بحث درباره خلافب عمُـر و عثمـان در ان نیسـب؛ زیـرا بـا ا بـات ابوب ر می

دن غصبی بودن خلافب او، بـه ابلـال خلافـب شرعی نبودن خلافب ابوب ر و قلعی ش

 الصااقق الححرهوهحجر، عمر و عثمان نیازی نیسب. كسی از شاگردان ابن

را ترجمه كرد و مقدماتی بر ان افـزود و در ان مقـدمات دلایلـی بـرای ا بـات دعـوی 

الورد قلوي خودش و استادش اورد. بنـابراین، قادـی نـور اي كتـابی بـه نـام 

نوشـب و در ان باطـل بـودن  صااقق الححرههمقدمات ترجحه ال

 های شاگرد را نیز ا بات كرد.استدلال

 د( نامه نگاری

های قادی در هند تنها به ت لیف كتاب معلوف نبود، بل ه او از هـر زمینـه و كوشش
های او هم عالمان شیعی و هم برد. مخاطبان نامهزمانی برای ا بات درستیِ تشی  بهره می

نامـه از لاهـور بـرای قادـی ، حسن نوه سید راجودی بودند. برای نمونه زادگان هنشاه

ایـن نامـه  .اسـبامده  مجالس الحؤمنيندر  هایشنوشب كه متن ان و پاسخ
از  بسـنروش اهل او به یهاقادی در پاسخ به پرسشرا در بردارد. های حسن پرسش
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 (.535، 1، 1377ه اسب )مرعشی شوشتری، تشی  دفاع كرد

های قادـی ف علی استرابادی، عالم شیعی اخباری، از دیگر مخاطبـان نامـهمیر یوس

نور اي بود كه همچون بسیاری از ایرانیان در پی رزق و روزی و شهرت و گاهی تبلیـ  

جـا بـه تبلیـ  پرداخـب )جعفریـان، ق( و چهل سـال در ان 971تشی ، به هند شتافب )

های او بـه بلیغی قادی متفـاوت بـود. نامـه(. شیوه تبلیغی استرابادی با شیوه ت8، 1388

ها در كتـابی بـا نـام كند. این نامههای قادی به او، این دعوی را ت یید میقادی و پاسخ

چاپ شده اسب. این رساله، ا ری علمی در قالـب  رساله اسئله ياسفيه

رود. مباحـث ان دو بـه دلایـل و مناظره عالمی اخباری و عالمی اصولی بـه شـمار مـی

اهدی معلوف اسب كه استرابادی از انها برای ا بات علم ملل  پیامبر ) ( و امـام شو

 گیرد. ها، بهره میبه دمایر اشخا  و انسان

م اتبات قادی و استرابادی در این نوشتار از این دیـد شـیوه تبلیغـات قادـی مهـم 

مگین های جدلی خشاسب. میر یوسف از تصمیم قادی درباره ترك تقیه و ت لیف كتاب

بارنَـد: های او بـرای خـودش و شـیعیان زیانای به قادی نوشب كه كتاببود و در نامه

داننـد و راهـی فایده اسب؛ زیرا شـیعیان حقیقـب را میامیز كاری بیت لیف ا ار مجادله

ها بایـد در جهـان پذیرفتـه برای متقاعد كردن دشمنان وجود ندارد. افزون بر این، كتاب

انـد، سـودی لالب تاریخی و منقولاتی كه مردم بارها انها را شـنیدهشوند؛ پس نوشتن م

هـای ای به میر یوسف علـی ت كیـد كـرد بحث(. قادی در نامه124-123ندارد )همان، 

اگر »ای پیش از ورود او به هندوستان اغاز شده بود و او اغازگر انها نبوده اسب: مجادله

«. امـده ا ـاری در ایـن زمینـه پدیـد نمیكردند هیچ گـاهمه گذشتگان همین ف ر را می

ویژه ت كید كرده اسب: نوشتن ردیه بر میر مخدوم شریفی سـودی نـدارد و استرابادی به

اگر این سخن »گوید: گذارد، اما قادی به او پاسخ میاین ا ار در چنین افرادی ت  یر نمی

علمـای شـیعه در  اید در این مدت هزار سال هر تصنیفی كهشما معقول باشد، لازم می

زمانی كه حـاكمی عـادل )اكبـر( ح ومـب «. فایده باشدروزگار مخالفان كرده باشند، بی

برای افرادی چـون مـن كـه عقیـده دارنـد »پذیر نیسب: كند، تقیه كردن هرگز توجیهمی

بخشد، تقیه دروری نیسب. در حقیقب تنها كسـانی شهادت ایمان را جلال و ش وه می

ابب قدم نیستند و اهتمامی به تقویـب ان ندارنـد، بایسـتی بـه تقیـه كه در عقیده خود  
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 (.137، 1388؛ جعفریان، 558، 1، 1427)مرعشی شوشتری، « متوسل گردند

 های جدلی و هشـدارهای قادـی بـه جامعـه رشـدیابندة شـیعه، بركنـار باری، كتاب

 از میــان ؛ زیــرا هشــدارهای او بــه هنگــام بــودهــایی، نــاگزیر و بــهاز چنــین اعتــرا 

و زودباوری معاصران قادـی و اینـدگان بعـد از او و اسـتوار شـدن اندیشی رفتن ساده

روش استدلالی انجامید. افزون بر این، قادی شیعیان را از باورها و ادعاهـای سسـب و 

سنب زیـرك هرگـز بـا علمـای ها درباره شیعیان اگاه كرد؛ زیرا اهلنادرسب دیگر فرقه

كردند، بل ه با ت ـرار پیوسـته، انهـا را و جعلیات خود بحث نمی هاشیعه درباره ساخته

 نُمودند.حقای  تاریخی می

 شهادت قاضی

هـای اعتـدالی های مسـتدل و منلقـی كاربسـب روشهای شیعی، پاسخت لیف كتاب

درازی مخالفـان بـه قادـی در قادی و از سوی دیگر، تساهل مذهبی اكبر، مان  دسـب

های قادی در عرصه ق( بود، اما انتشار ا ار و اندیشه 1014ـ992روزگار پادشاهی اكبر )

بـا  هادر عصر اكبرشاه طوفانی از مخالفب احقاق الحقویژه قضاوت و ت لیف به

در ایـن كتـاب، بـه خشـم بـه فضـل اي او های كوبنده پاسخقادی نور اي برانگیخب. 

ز پای دراورنـد و پـس از مـرگ عالمان سنی انجامید و انان در پی این بودند كه او را ا

( در 1037-1014گیر )زاده جهـان( چنین كردند. شاه1014اكبر )سیزدهم جمادی الثانی 

پنج سال اخر عمر پدرش، اش ارا سر به شورش برداشب و سرانجام بر تخب سـللنب 

یابی او به سللنب، رهبران متعصب سـنی؛ یعنـی شـیخ احمـد سـرهندی نشسب. دسب

ندیه( و عبدالح  محدث دهلوی )رهبر طریقب قادریـه( را امیـدوار )رهبر طریقب نقشب

امیز با همه ادیان، به كمـا درباریـان و زیستی مسالمبكرد و سیاسب اكبر در زمینه هم

هایی بـه اشـراف و سـرانی گیر، دگرگون شـد. شـیخ احمـد نامـهاشراف پیرامون جهان

یـرزا عزیـر كوكـا، محمـد همچون شیخ فرید بخاری، لالـه بیـگ كـابلی، صـدرجهان، م

(. شــیخ 246-254، 1377خــان و عبــدالرحیم خــان نوشــب )مرعشــی شوشــتری، قلیچ

هـا های شیخ احمد سرهندی از دیگـر نامـههایی فرستاد، اما نامهعبدالح  نیز چنین نامه

گذاران )شیعیان( دوری كند؛ زیـرا مؤ رتر بود. او درخواسب كرد كه شاه از گروه بدعب
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(. 255-260انجامـد )همـان، داشب انان به نابودی اسلام مـیكفارند و پاس انان بدتر از

گیر در اهمیـب حفـظ سیاسـب اكبـر رغم تلاش متعصبان سنی، نه اشراف و نه جهانبه

خویش ت كیـد كـرده اسـب: همـه ادیـان و تزوك گیر در كه جهانمردد بودند؛ چنان

سـنی و شـیعه در یـا »كننـد و امیز زندگی مذاهب مختلف باید در كنار هم، مسالمب

مسجد و یهودی و فرنگی در یا كلیسا اجتماع كرده، عبارات ویـژه خـود را بـه جـای 

 (.37-38تا، )جهانگیری، بی« اورندمی

كرد، اما در اجرای امپراطور همواره سیاسب صله و تواف  جوام  مذهبی را دنبال می

هـایی گیر، دشـواریدولب جهـانان استوار نبود. فشار رهبران متعصب سنی بر اشراف 

احقواق مقـالات عربـی گیر، سنب نزدیا بـه جهـان. اهلاوردبرای قادی پدید می

را در انتقاد از سه خلیفه، به فارسی ترجمه كردند و برای او خواندند تا او را از  الحق

انان به نتیجه رسید؛ یعنی های (. سرانجام تلاش580، 1386قادی جدا كنندن )ردوی، 

شلاق زدند كـه جـان داد. ای به اندازه 1019دی را نیمه شب هجدهم جمادی الثانی قا

-38تـا، گیری، بیاشاره ن رده اسب )جهـانداد خود به این روی تزوكگیر در جهان

37.) 

كه نزدیا به زمان شهادت  جهانيطبقات شاهمحمد صادق همدانی مؤلف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی   قاد

اختن به زندگی قادی، از شـهادت او سـخن رغم پردزیسب، بهجهان میو در عصر شاه

 فوردوس ( علااالملـا فرزنـد قادـی و مؤلـف 346تـا، نگفته اسـب )همـدانی، بی

نیز از شهادت پدرش اگاه بود، اما بـر ا ـر حضـورش در دربـار پادشـاهان گوركـانی و 

هـا، زادگان، به شهادت پدرش اشاره ن رده اسـب. ایـن سـ وتپرداختنش به تعلیم شاه

گیر بود. نخستین بار تقی اوحدی در كتـابی اوداع سخب شیعیان در عصر جهانامد پی

دو سال پس از شهادت قادی، به این مـاجرا اشـاره  قرفات العاشقينبه نام 

گیر به دلیل اشتهارش به تشی ، كشـتند. او كرد كه قادی نور اي را اوایل ح ومب جهان

ه مذهبش پرسید و قادی تقیه كرد و گفـب قادی نور اي را بازجویی كرد و از او دربار

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعی 

گـویی؟ او فرمـان داد اسب. امپراطور از خشم می لرزید و پرسید چـرا واقعیـب را نمی
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، 1386قادی را با تازیانه خاردار پنج بار بزنند و قادی زیر شلاق جان سپرد )ردـوی، 

581-580 .) 

جیهی بـرای تـو قرفات العاشوقينهایی چـون شاید تقیه قادی در كتاب

گیر باشد؛ زیرا قادی نـور اي در روزگـار اكبـر از تقیـه دسـب كشـید و در رفتار جهان

هایی به شیخ بهایی و استرابادی به این مودوع )تقیه ن ردن( اشاره كرد. افـزون بـر نامه

سنب اش ار بود و افرادی چـون بـدایونی در تعریـف این، تشی  قادی نزد علمای اهل

هایی قادی نیز در دفاع از تشی  و مقابله بـا اند. كتابدنش اشاره كردهقادی به شیعه بو

، بل ه دهند، بر این واقعیب گواهی میمصائب النااصبمتعصبان سنی همچون 

ای بـه شـهادت و دیگـر ا ـار مجادلـه احقاق الحققادی نور اي بر ا ر نوشـتن 

ت قادـی را نیـز سـبب شـهاد ايجاز الحقالرسید. شیخ فرج اي حویزی در 

(. همچنـین 20-24، 1327دانسته اسـب )محـدث ارمـوی،  احقاق الحقنوشتن 

احقاق كند كه قادی بر ا ر تشی  و ت لیف ت كیده می اقيان الييعهمؤلف 

 (.229، 10، 1403به شهادت رسید )محسن امین،  الحق

نجوام البته برخی از دیگر مؤلفان همچون مولوی میرزا محمـدعلی كشـمیری در 

مجوالس سـبب شـهادت قادـی را  ا  في تراجم العلحا السح

(. به هر روی، سبب اصـلی 15-16، 1382اند )ازاد كشمیری، او دانسته الحؤمنين

هــای شــهادت او، تلاشــش بــرای گســتراندن فرهنــگ تشــی  در هنــد بــود. چــرا كتاب

ادت امیز قادی كه بیشتر انها را در عصر اكبر نوشته بود، به واكـنش اكبـر و شـهمجادله

گیر، از الدین اكبر در سنجش با جهانقادی نیانجامید؟ پاسخ محتمل این اسب كه جلال

تسامه مذهبی بیشتری برخوردار بود و قادی نیز از این ویژگی بسی بهره بـرد و بـدون 

های گوناگون درباره فرهنگ شیعی پرداخب. این پاسـخ ها و رسالهتقیه به نوشتن كتاب

امـل مهـم دیگـری نیـز در محفـود مانـدن قادـی در روزگـار نماید، اما عودرسب می

ترین انها، از دسـب رفـتن حامیـان بـانفوذ الدین اكبر ت  یر گذارد كه مهمپادشاهی جلال

مندان ایرانی شیعه از قادی و دی ر مهاجران ایرانی قادی در دربار گوركانیان بود. دانش

ق( و اندكی بعـد  997ح یم ابوالفته )م حامیان او؛ یعنی كردند، اما به هند پشتیبانی می

رانـی اكبـر از دنیـا های ح مق( در سـال 1001از او فته اي شیرازی و شیخ مبارك )م 
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( و سه سال بعد ابوالفضـل فیضـی فیادـی نیـز بـه انـان 642، 3، 1372رفتند )مبارك، 

 گیرهجـری بـه تحریـا جهـان 1011شیخ ابوالفضل( نیز )پیوسب. فرزند شیخ مبارك 

كشته شد. بنابراین، قادی بیشتر یاران خود را در دربار از دسب داد و پس از مرگ انان 

كسی نماند تا امپراطوران گوركانی را از وفاداری قادی به تاج و تخب انان ملمئن كند. 

در مخالفـان امـا فشار مخالفـان لغـو شـد، هجری بر ا ر  1012در  م موریب قادی چند

اسیب برسانند. انان پس از مرگ اكبرشـاه بـه انستند به قادی تونمی عملعصر اكبر در 

گیر از عرصه رقابب حذف هدف خود رسیدند و توانستند او را در عصر پادشاهی جهان

 كنند.

 نتیجه

ترین استادان زمـانش در شوشـتر و قادی نور اي شوشتری پس از تلمذ نزد برجسته

سیاسی در مشهد، بـه هندوسـتان هجـرت های ها و اشفتگیمشهد، بر ا ر پیدایی بحران

ق( كه تحول تبلیغات شیعی به مرحله سـوم ح ومـب  992كرد و زمانی به هند رسید )

ای در هـایی ارزنـدهرفباكبرشاه رسیده بود. شیعیانِ ایرانی در مرحلـه نخسـب بـه پیش

دوم  در مرحلـهها رفب، اما این پیشزمینه تبلیغات درباره مذهبشان در هند دسب یافتند

ح ومب اكبر بر ا ر نفوذ مخالفان انان، از حركب باز ایستاد تا این ه سبب تلاش دوباره 

مذهب، تبلیغات شیعی باز رون  گرفب. قادی در این هنگامه به هند رفب ایرانیان شیعه

و با حمایب ح یم ابوالفته به منصب قضاوت رسید و به پشـتوانه جایگـاهش، دیـدگاه

قبول نشاند و افزون بر قضاوت، به تربیب طلاب دینی پرداخـب خود را بر كرسی های 

كه های دد شیعی سرگرم شد؛ چنانو به تدریس و ت لیف كتاب و نوشتن پاسخ به ردیه

در پاسخ به  احقاق الحقهای فراونی در پاسخ به مخالفان تشی  سامان داد. كتاب

و  صواارم الحهرهوهروزبهـان خنجـی، ابن ابطال نهج الباطل

حجر هیتمی و ابن الصااقق الححرههدر پاسخ به  ائب النااصبمص

در تر كسی . كمترین ا ار اویَندمیرمخدوم شریفی، از معروف نااهض الروافض

هـای گویی به مخالفان شیعه كوشید. كوششهندوستان به اندازه قادی نور اي در پاسخ

  یرگذار بـود. او افـزون این عالم برجسته در گسترش فرهنگ شیعی در شبه قاره بسی ت
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هماننـد همانند و شاید بـیبر نوشتن كتاب در دفاع از تشی  كه در تاریخ این مذهب كم

به دوستان و برخی از منتقدان ا ارش نوشب و به واسله انها بـه های فراونی باشد، نامه

هایی منسوب به شـیعه و و زدودن بدعبهای تشی  گری درباره بسیاری از اموزهروشن

بیـب شیعیان پرداخب. افزون بر ا ار كلامی قادی كه مودوعشان دفـاع از شـیعه و اهل

هـای بیب )تشی ( معلوف بود. كوشـشاسب، دیگر ا ار او به ا بات درستیِ مذهب اهل

در عصـر اكبـر بـرای از میـان بـردن او و كـه قادی مخالفان سنی او را براشفب؛ چنـان

، اما او به پشتوان  حامیان خود در دربـار و بـر دهایش بسیار كوشیدنجلوگیری از تلاش

ا ر تساهل مذهبی اكبر، در ان دوره محفود ماند تا این ه ان حامیان درگذشتند و پس از 

ای برای مخالفان وی فراهم امد تا او را ب شـند زمینهگیرشاه، مرگ اكبر، در دوره جهان

 و چنین كردند.
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 نامهکتاب

، شماره ميکات، «ودعیب تفاسیر شیعی در هند»(، 1391 پاییز) احمدزاده، مصلفی ـ

116 . 

نجوام السوحا  فوي توراجم (، 1382ازاد كشمیری، محمـدعلی ) ـ

 ، تهران، امیركبیر.العلحا 

، شـرح احمـد صـقر، مقاتول الطوالبينق(،  1427الفرج )اصفهانی، ابو ـ

 بیروت، مؤسسسه الاعلمی.

علحوا  و حيوا  ريوا  الافندی اصفهانی، میـرزا عبـداي.)بی تـا(،  ـ

 ، به كوشش محمد مرعشی، قم، م تبه ایب اي مرعشی.الفضلا 

شهدا الفضويله ششوهيدان راه تا(، امینی نجفی، عبدالحسین )بی ـ

 جا، روزبه.الدین فارسی، بی، ترجمه جلالفضيلت(

، ترجمـه های اسلامیتاريخ سلسله(، 1371باسورث، ادموند كلیفورد ) ـ

 سسه ملالعات و تحقیقات فرهنگی.ای، تهران، مؤفریدون بدره

، تصـحیه توفیـ  منتخب التااريخ(، 1379ملـوك )بدایونی، عبدالقادر بن ـ

 سبحانی، تهران، انجمن ا ار و مفاخر فرهنگی.

، ترجمـه محمـد توكـل، فتاح البلودان(، 1337یحیـی )بلاذری، احمد بن ـ

 تهران، نشر نقره.

 ی، تهران، ققنوس.، ترجمه عس ر بهرامزرتيتيان(، 1381بویس، مری ) ـ

، ترجمه علی پیرنیا، تأثير اسلام در فرهنگ هند(، 1374تارا، چند ) ـ

 تهران، پاژنگ.

، تهـران، تاريخ قالم آرای قباسوی(، 1382تركمان، اسـ ندربیا ) ـ

 امیركبیر.

جغرافيای تاريخی و انسانی شيعه (، 1371جعفریان، رسول ) ـ

 ، قم، انصاریان.در جهان اسلام

خانه موزه و مركز اسناد مجلس ، تهران، كتابئله ياسفيهاس(، 1388)ـــــ  ـ
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 شورای اسلامی.

، تصحیه محمد هاشـم، گير نامهجهانتا(، گیری، نورالدین محمد )بیجهان ـ

 تهران، بنیاد فرهنگ ایران.

، تحقیـ  عبـدالحی طبقوات ناصوری(، 1363الدین سراج )جوزجانی، منهاج ـ

 حبیبی، تهران، دنیای كتاب.

، تحقیـ  محمـد گيای جاينیتاريخ جهان(، 1385لـا )جوینی، علام ـ

 قزوینی، تهران، دنیای كتاب.

 ، تهران، دانشگاه تهران.سرزمين هند(، 1337اصغر )ح مب، علی ـ

تاريخ جهان اسلام از هرن هفوتم (، 1390ردـا )خزائلی، علی ـ

 ، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.تا دهم هجری

، ترجمـه مركـز ملالعـات و ه در هنودشويع(، 1376ردوی، عباس اطهر ) ـ

 تحقیقات اسلامی، قم، ترجمه مركز ملالعات و تحقیقات اسلامی.

تواريخ روابوا ايوران و هنود در (، 1373ریا  الاسلام ) ـ

 ، ترجمه محمد باقر ارام، تهران، امیركبیر.دوره صفايه و افياريه

 الفقیه. ، الفلوجه، م تبهنااهض الروافضتا(، شریفی، میرزا المخدوم )بی ـ

خانـه و ، تهـران، چاپروابا ايران و هند(، 1316اصـغر )شهابی، علی ـ

 فروشی مركزی.كتاب

ــاردــابط، حیدرردــا ) ـ ــد»(، 1377 به ــاره هن هووای پژوهش، «تشــی  در شــبه ق

 .12، شماره اجتحاقی اسلامی

، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهـران، تاريخ طبری(، 1375جریر )طبری، محمد بن ـ

 اساطیر.

، مصـر، الم تبـه الحسلحان فی العوالمم(،  1959الرحمان، زكی )عبد ـ

 النهضه.

، ترجمـه تواريخ تفکور اسولامی در هنود(، 1367عزیز، احمد ) ـ

 محمدجعفر یاحقی و نقی للفی، تهران، علمی و فرهنگی.

، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیـه شهيد ثالث(، 1376قادی مرعشی، محمد ) ـ
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 قم.

، ميکات، «خراسان در دوران اسلامی»(، 1376 و زمستانپاییز قصابیان، محمدردا ) ـ

 .57-56شماره 

محمـود داود، تهـران، ، تحقیـ  عمـر بنناموهچچ(، 1384حامد )كوفی، علی بن ـ

 اساطیر.

های اسلامی ، مشهد، بنیاد پژوهشکاروان هند(، 1377گلچین معانی، احمد ) ـ

 استان قدس ردوی.

حیه غلامردا طباطبایی مجد، تهران، ، تصاکبرنامه(، 1372مبارك، ابوالفضل ) ـ

 انجمن ا ار فرهنگی.

فيض الالوه فوی ترجحوه (، 1327الدین حسینی )محدث ارموی، جلال ـ

 ، تهران، شركب سهامی طب  كتاب.القاضی نارالله

 نا.، بیروت، بیاقيان الييعهق(،  1403محسن امین ) ـ

ريحانوه الاد  فوی توراجم (، 1369مدرس تبریـزی، محمـدعلی ) ـ

 ، تهران، قیام.وفين بالکنيه و اللقبالحعر

 ، تهران، انجمن ا ار ملی.فردوس(، 1352مرعشی شوشتری، علااالملا ) ـ

فروشی ، تهران، كتابمجالس الحؤمنين(، 1377مرعشی شوشتری، نور اي ) ـ

 اسلامیه.

 ، تحقی  قیس العلار، قم، دلیل ما.مصائب النااصب(، ق 1426)ـــــ  ـ

الدین حسـینی، قـم، ، تصحیه جلالالحهرهه الصاارمق(،  1427)ـــــ  ـ

 دارمشعر.

 ، تعلی  شهاب الدیناحقاق الحق و ازهاق الباطل(، تابی)ـــــ  ـ

 .نابی، جابی، نجفی

ــهاب  ـ ــی، ش ــی نجف اللئووالی الحنتهحووه و (، 1376الدین )مرعش

 خانه اسلامیه.، تهران، چاپالدرر الثحينه

کتوا  ، «و اقـابزرگ تهرانـی ذریعـهال »(، 1382شهریور و مهـرنقی )منزوی، علی ـ

 .70و  69، شمارهماه کليات
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خانـه ، نجـف، چاپگلستان پيغحبور(، 1374موسوی جزائری، مصلفی ) ـ

 حیدری.

، تذکره قلحای اماميه پاکسوتان(، 1370نقوی، حسین عارف ) ـ

 های استان قدس ردوی.ترجمه محمد هاشم، مشهد، بنیاد پژوهش

 نا.علیگره، بی ،تذکره الاهيعات(، 1961همایون ) ـ

، المنصـوره، الصاائق الححرههق(،  1429حجر شهاب الدین )هیتمی، ابن ـ

 م تبه الفیا .

جـا، ، بیهند يا سورزمين اشوراقتا(، وحید مازندرانی، غلامعلی )بی ـ

 خانه فردوسی.شركب چاپ
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